به دست هام می نگرم

در آرزوی شاخه شدن

گل در آوردن و

میوه زادن.

رشد ریشه ها را

در قفس سینه رصد می کنم

در اکسیژن دمی که دیگر بر نمی آید

در آغوش مهربان مادری

که گهواره زمین را 

به دور خورشید می چرخاند.

بنگریدم

سایه سار بوسهء شیرین دو عاشقl
خنکای غنودنی تابستانه

برای مرد  و زنی که از کار روزانه بر می گردند

و کودکی که
درس تاریخ اش را

در برگ برگ بهاری ام می خواند.

به دست هام می نگرم

کاتبان روز بهتری 

که آسمان و زمین را

به مهربانی

بهم می دوزند.

مگر نه آنکه پیرزنی گفت

تو آن درخت بلندی

که سایه ات همه جا هست؟
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